
 

دور سیب خط بکش یا بی سایه گی 
در این بـازیابی، فـارغ از دخـالـت میزان ِ مـشاهـده، میزان پـرداخـت و سـاخـت، میزان حسی گـری و حـضور روایت، تـنها بـه 

اسـتراتـژی و اسـتتیک جـای گیری ابُـژه در صـفحه تـوجـه شـده اسـت. در این فـرم، هـنرمـند، خـودخـواسـته و بـا آگـاهی از 

پـراکندن رفـتار و کنش طـراحـانـه یا نـقاشـانـه بـه محیط اجـتناب می کند. بـه این تـرتیب فـضا؛ تـنها و تـنها از طـریق تـمرکز بـر 

اُبـژه سـاخـته می شـود. اُبـژه، می تـوانـد ایماژی آبسـتره بـسازد یا روایتی فیگورال بـه دنـبال داشـته بـاشـد. از دیگرسـو این 

تـوجـه می تـوانـد تـا مـرز وسـعت یافـتن اُبـژه بـه تـمام سـطح صـفحه ادامـه یابـد، بـه نـحوی که دیگر چیزی غیر از اُبـژه قـابـل 

مـشاهـده نـباشـد. آن چـه خـطِ ربـطِ این نـمونـه هـا را بـه هـم محکم می کند، انـتقال مـعنا در غیاب فـضای منفی اسـت؛ 

اگـرچـه این غیاب می تـوانـد از حـضور، تـاثیری پـررنـگ تـر داشـته بـاشـد. بـه این تـرتیب مـا عـمومـن بـا تـرکیبی منتشـر مـواجـه 

نیستیم، تـصویر پـلان بـندی نـدارد و نیروهـای تـصویر تقسیم نمی شـود، چـراکه تـنها یک نـقش اصلی در صـفحه وجـود 

دارد. می تـوان بـه روایتی دیگر گـفت: گـویی تـصویر مـوجـود، بخشی از یک اثـر بـزرگ اسـت، درحـالی که خـود بـه تـنهایی 

تـمام کیفیت یک تـصویر تـمام شـده را، هـمراه دارد. در سـابـقه ی تـاریخی این نـوع پیکربـندی، بـه نـشانـه هـایی در آثـار 

افـرادی چـون بـهمن مـحصص، مـنوچهـر یکتایی، پـروانـه اعـتمادی، بیژن صـفاری و لیلی متین دفـتری بـر می خـوریم. بـا 

نـگاهی بـه سیر تـاریخی هـنر ایران، می تـوان ارزیابی کرد که این نـوع پیکربـندی نسـبت بـه سـایر انـواع، اخیرتـر بـوده و 

عـده ی بیشتری از نسـل حـاضـر از مسیر آن بـه خـلق تـصویر می پـردازنـد. بـه نـحوی که این شکل در میان نسـل دوم و 

بـه خـصوص سـوم هـنر ایران نـایاب و کم یاب اسـت. بی شک رونـد آمـوزش هـنر، سـایه ی سنگین ایدئـولـوژی مـدرنیستی و 

درهـای بسـته ی ارتـباط بـا جـهان بیرون، تـاثیر بـه سـزایی در شکل سـاخـت و پیکربـندی دو نسـل مـورد اشـاره، داشـته 
اسـت. بـه همین تـرتیب اشـتیاق عـموم نسـل حـاضـر بـرای شکستن قـوانین دایمی عـرصـه ی تـصویر، می تـوانـد دلیلی 

بـرای انـتخابی این چنین بـاشـد. این گـزاره بـه هیچ روی قـصد ارزش گـذاری بـر هیچ یک نـدارد و تـنها می خـواهـد دلایل 
احـتمالی تـراکم این نـوع نـگاه را بـرشـمرد. آن چـه خـواهید دید، نسـبت بـه نـوع نـگاه افـرادی چـون احـمد امین نـظر، فـرشید 
ملکی، نیکزاد نـجومی، علی نصیر، کریم نـصر و ... تـفاوتی بنیادین دارد. نـگفته پیداسـت که پـراکنش رفـتار نـقاشـانـه یا 

طراحانه با سطح تصویر، وجه تمایز این نوع پیکربندی با زیبایی شناسی افرادی است که به عنوان مثال ذکر کردم. 

 بی شک افـراد دیگری هـم تـصاویری بـا این خـاصیت دارنـد، امـا یازده هـنرمـند مـنتخب این پـروژه در بیشتر انـتخاب هـای 
خـود چنین مشیی را نـشان داده انـد. امین بـاقـری، ژالـه طـالـب پـور، سـارا عـباسیان، آرش میرهـادی، مـریم اسـپندی، گیتا 

داوری، پـرتـره هـای وای زد کامی و بـرخی تـصاویر فـریدون آو و فـرهـاد گـاوزن، نـمونـه هـایی هسـتند که روشی این چنین 

در ساختار تصاویرشان دیده می شود. 

هنرمندان انتخاب شده برای اجرای پروژه:  
وحید حکیم/ مهـردادپـورنـظرعلی/ علی بهشـتی/ فـرخ مهـدوی/ نیما زارع نـهندی/ میرمحـمد فـتاحی/ کسرا گـلرنـگ/ 

اشکان عبدلی/ کلثوم صالحی/ رعنا فرنود/ اردشیر محصص 
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Encircle the Apple or Shadowlessness 

This exploration has exclusively focused on the strategies and aesthetics of object position on 
the page, regardless of the significance of the extent of observation, the range of composition 
and treatment, and the degree of expressionism and narrativity. Using this approach, the artist 
deliberately avoids having the space suffused with painterly gestures or attitudes. The space 
and the atmosphere of the work is thus formed entirely and solely through an emphasis on the 
object. The object can create an abstract image or give rise to a figurative narrative. 
Alternatively, this exclusive emphasis can result in the object expanding and covering the whole 
surface of the page, in such a way that the object is no longer discernible. What all these works 
have actually in common is conveying meaning in the absence of a negative space —an absence, 
however, that can have a greater significance than presence. Therefore, we seldom find 
ourselves faced with a composition where there is no segmentation or planning, and since the 
entire page consists of a single visual element, the impact of the image is rather concentrated. 
In other words, the image seems as if it were part of a larger piece while it could easily qualify 
as an autonomous, complete work of art. Historically, traces of this type of configuration in 
creating artistic form can be found in works by Bahman Mohassess, Manouchehr Yektai, 
Parvaneh Etemadi, Bijan Saffari, and Leyly Matine-Daftary. Situated in the history of Iranian art, 
this seems to be the most recent and widely used approach to form among the artists of the 
present generation. In the works by the second and the third generation of Iranian artists, on 
the other hand, this is scarcely the case. The system of artistic education, the rather 
overwhelming weight of modernist ideology, and limitations on interactions with the international 
art scene have certainly contributed to the treatment of form among the artists of those two 
generations. Similarly, the tendency of the present generation might be driven by the current 
general enthusiasm for violating regular rules and conventions of visual art. Of course, the 
intention here is not to favor one approach over the other, but to determine the possible 
reasons for the recent prevalence of this attitude. The works you are about to see follow an 
approach to form that is fundamentally different from the aesthetics adhered to by artists such 
as Ahmad Amin Nazar, Farshid Maleki, Nikzad Nojoumi, Ali Nassir, and Karim Nasr, in that the later 
relies on loading the surface of the work with painterly attributes. 
There are, doubtless, other artists some of whose works share the same characteristic; the 
formal structure of pieces by Amin Bagheri, Jaleh Talebpour, Sara Abbasian, Maryam Espandi, 
Arash Mirhadi, Gita Davari, Y.Z. Kami’s portrait works, and some of the pieces by Fereydoun Ave 
and Farhad Gavzan, for instance, show a similar tendency. But the eleven artists who have been 
selected to participate in this project, show an evident and constant reliance on this strategy 
through most of their work.  

Artists:  Vahid Hakim / Mehrdad Pour Nazar Ali / Ali Beheshti / Farrokh Mahdavi / Nima Zaare 
Nahandi / Mir Mohammad Fattahi / Kasra Golrang / Ashkan Abdoli / Kolsum Salehi / Rana 
Farnood / Ardeshir Mohassess 
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